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أمارات _قطع
جلسه 41 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

عرض كرديم مرحوم محقق نائين فرمودند حجيت امارات از باب كاشفيت و محرزيت است؛ و به تعبير دير، امارات ف حد
أنفسها داراي كاشفيت ناقصه هستند و شارع با حجت قراردادن امارات، اين كاشفيت را تتميم كرده است. نتيجه اين كه وقت
اماره حجت شد و گفتيم حجيت امارات طبق مبناى كاشفيت است، كس كه براى او اماره قائم م‌‌شود، واقع براى او احراز

م‌‌شود؛ و همين بيان كاف است كه بوييم اماره جاى قطع موضوع كشف م‌‌نشيند.

در قطع موضوع كشف، دو عنوان داريم: ي واقع و ديري علم به واقع؛ و به تعبير مرحوم نائين ي واقع است و ديري
احراز الواقع. كس كه قطع موضوع كشف براى او حاصل است، واقع برايش محرز و معلوم است؛ وقت م‌‌گوييم دليل
شود.حال، در قطع موضوع‌‌كند، معنايش اين است كه با اماره واقع محرز م‌‌امارات از باب كاشفيت، اماره را معتبر م

كشف احراز الواقع (علم به واقع) مخواهيم که با اماره احراز واقع محقق شده است؛ پس، سر اين كه مرحوم نائين قائل به اين
است كه اماره جانشين قطع موضوع كشف مشود، همين است كه اماره م‌‌آيد واقع را براى كس كه اماره در نزد او قائم

شده، احراز م‌‌كند؛ و ما در قطع موضوع كشف احراز واقع لازم داريم.

اشال

اينجا اين اشال را مطرح م‌‌كنند كه اگر كس بويد درست است كه در قطع موضوع كشف، واقع و احراز الواقع را داريم،
اما احرازى كه در آنجاست چه احراز وعلم است؟ پاسخ اين است که احراز و علم در آنجا وجدان است؛ وقت مولا م‌‌گويد
«إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة»، منظور از «قطعت» قطع و علم وجدان است؛ با اماره واقع براى ما محرز م‌‌شود، اما

احراز واقع كه از راه اماره براى ما حاصل م‌‌شود، احراز تعبدى است و وجدان نيست. آن وقت اشال مستشل اين است
كه شما به چه دليل م‌‌گوييد اين احراز تعبدى جاى احراز وجدان م‌‌نشيند؟ ما در قطع موضوع كشف احراز وجدان واقع را

لازم داريم، در حال که دليل حجيت اماره که واقع را براى ما كشف و احراز م‌‌كند، تعبدي است؛ چه دليل داريم كه احراز
تعبدى جاى احراز وجدان منشيند؟

پاسخ مرحوم نائين از اشال

مرحوم نائين در جواب از اين سؤال، سه پاسخ داده‌اند؛ و مفرمايند: جواب اول و دوم ما درست نيست و فقط پاسخ سوم
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درست است.

جواب اولشان اين است كه از نظر لغوى بوييم «علم» يعن احراز؛ اين كلمه «وجدان» از كجا مآيد؟ علم يعن مطلق احراز؛
حالا تا ماداميه اماره نباشد، تنها راه احراز و تنها مصداق آن احراز وجدان است، اما بعد كه اماره آمد، يك مصداق دوم هم
براى احراز درست م‌‌شود به نام احراز تعبدى. ايشان م‌‌فرمايد: در اين صورت، اين بحث، يك بحث لغوى م‌‌شود كه بوييم

علم به معناى كل احراز است و به معناى احراز واجدان نيست.

جواب دوم: فرموده‌اند: از راه تنقيح مناط وارد شويم و بوييم آنچه كه ملاك است، احراز است. در قطع موضوع كشف احراز
واقع را داريم، اما آنچه كه دخالت دارد، خود احراز است و اين احراز با دليل اماره هم درست م‌‌شود. اين جواب هم درست

نيست؛ براى اين كه وقت مولا گفت «إذا قطعت» اين علم وجدان و احراز وجدان است؛ حال، از كجا علم پيدا كنيم كه ملاك
فقط اصل احراز است؟

جواب سوم: اما جواب كه م‌‌پذيرند و بيان م‌‌كنند که درست است، اين است که م‌‌فرمايند: ما بوييم امارات و اصول عمليه
بر واقعيات، حومت دارند؛ نه به اين معنا كه در واقع تصرف بنند و حومت واقعيه (توسعه و يا تضييق در واقع) داشته

،كشف فرمايند: در قطع موضوع‌‌م چه؟ مرحوم نائين ومت ظاهريه يعنگوييم ح‌‌ومت ظاهريه است. مه يك حباشند، بل
دو جزء داريم، ي واقع است که م‌‌گوييم قطع كشف از واقع بند؛ و ي هم عنوان موضوع است كه از اين موضوع تعبير

به احراز م‌‌كنند. ايشان مگويد: ما قائل هستيم كه ادله امارات و اصول عمليه هيچ تصرف در واقع نم‌‌كنند؛ بله مآيند در
احراز توسعه ايجاد مکنند؛ يعن اگر اماره را نداشتيم، ما بوديم و اين دليل كه م‌‌گويد «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة»،

م‌‌گفتيم اين احراز، بايد احراز وجدان باشد، اما حال كه شارع اماره و اصول عمليه را حجت قرار داد، اين دليل حجيت م‌‌آيد
توسعۀ در احراز ايجاد م‌‌كند.

يا به تعبير دير، دليل حجيت اماره م‌‌آيد در طريق به واقع توسعه ايجاد م‌‌كند؛ م‌‌گويد تاکنون فر م‌‌كرديد كه احراز واقع
فقط به احراز وجدان است، اما الآن بدانيد احراز تعبدى را نيز شامل م‌‌شود. لذا، م‌‌فرمايند: ما از اين تعبير م‌‌كنيم به

حومت ظاهريه؛ معناي حومت ظاهريه اين است كه اماره در خود واقع نه توسعه ايجاد م‌‌كند و نه تضيق؛ اصلا صلاحيت
تصرف در واقع را ندارد؛ بله فقط در طريق به واقع و احراز واقع تصرف مکند و م‌‌گويد احراز اعم است از احراز تعبدى و

احراز وجدان. بنابراين، مرحوم نائين با اين بيان اثبات مکنند كه اماره جاى قطع موضوع كشف م‌‌نشيند.

سپس م‌‌فرمايند: اگر اثبات كرديم كه دليل حجيت اماره جاى قطع موضوع كشف م‌‌نشيند، دير به طريق اول جاى قطع
طريق محض م‌‌نشيند؛ لن به جاي قطع موضوع وصف نم‌‌نشيند، براى اين كه قطع موضوع وصف كسائر الموضوعات

است؛ همانطور كه هيچ موضوع جاى موضوع دير نم‌‌نشيند، اماره نيز بجاى قطع موضوع وصف نم‌‌تواند بنشيند. اين
خلاصه فرمايش مرحوم نائين؛ در انتهاي کلام نيز مگويند: البته اين نته را هم بوييم که آن مقدارى كه از شريعت اطلاع

داريم، در فقه يك مورد كه بوييم قطع موضوع وصف است، نداريم؛ و امثله‌‌اى كه مرحوم شيخ انصارى در رسائل براى قطع
موضوع وصف ذكر كردهاند، تماماً عنوان طريق دارند و هيچکدام قطع موضوع وصف نيستند.

بيان مرحوم محقق عراق

مرحوم محقق عراق در حاشيه بر فوائد الاصول، ــ مرحوم محقق عراق همزمان با مرحوم محقق نائين بودهاند؛ معلوم مشود
كه ايشان اصول مرحوم نائين را ديده و بر آن حاشيه هم زده است ــ يك حاشيه مفصل در اين مسأله دارند که خلاصه‌اش اين
است كه ما اصلا چيزى به نام حومت ظاهرى نداريم، و اين از اصطلاحات است كه ايشان درست كرده است؛ و ي دو بار



م‌‌فرمايند: آنچه كه ايشان در اينجا بيان كرده، «لا محصل له»؛ سپس شروع م‌‌كنند به اشال کردن بر مرحوم نائين که ي از
ه عليه نيز در اصولشان فرمودهاند: مرحوم نائينالات. امام رضوان الآنها اين است که اينها جعل اصطلاح است؛ و بقيه اش
در اين بحث دليل نياورده است. بنابراين، ما بايد هم كلام مرحوم عراق را ذكر كنيم و هم اشاره‌اى داشته باشيم به فرمايش امام

رضوان اله عليه، که إنشاء اله بعد از دهه محرم اين را بيان خواهيم کرد. إن شاء اله روز يشنبه كه مصادف با پانزدهم ماه
محرم و بهمن است، اگر حيات و توفيق بود خدمت آقايان م‌‌رسيم. و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين. 


